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  ُالجُمْلَةُ الفِعليّةُ وَ الجُمْلَةُ الاسِْميَّة 

 به عبارتهاى زير توجه كنيد: 
فَرِ.  رَجَعَ المسُافِرونَ «           مسافران از سفر برگشتند.» مِنَ السَّ
نوبَ.  اللّٰهُ  يَغْفِرُ «    خداوند گناهان را می بخشد. » الذُّ

  شـروع شده است. » فِعل « همانگونه ملاحظه نموده اید عبارتهای مزبور با 

  می گویند. » جملۀ فعلیّه « شروع شده باشد » فِعل « در زبان عربی به جمله ای که با  

  شـروع می شود. » جملۀ فعلیّه « هست از همانجا » فِعل « به عبارت دیگر هر جا 

  .کند دلالت آينده يا حال گذشته، در حالتی داشتـن يا کاری انجام بر که است کلمه ای فعل تعریف فِعل:

  نياز دارند » فاعل« به  ای فعليه ۀجملهر .  

         دلالت  یيا صفت ین حالتـيا داشت یانجام كار بر آيد و  یفعل يا بعد از فعل مدرون است كه در  یاسم » فاعل« 
  می کند. 

            و جوابی که  قرار دهیم» فعل « را در برابر » چه چیزی « و » چه کسی «  می توانیم سؤال» فاعل « برای تعیین 
  جمله است. » فاعل « دست می آید معمولاً ب

، » المسُافِرونَ «  بنابر این کلمۀ» مسافران « و پاسخ داده می شود: » چه کسانی برگشتند؟ « در عبارت اوّل می پرسیم 
  است. » فاعل « 

           ، » اللّهُ « بنابر این کلمۀ » خداوند « و پاسخ داده می شود: » ؟ می بخشدچه کسی « دوم می پرسیم و در عبارت 
  است.» فاعل « 

  هم نیاز دارند که غالباً در جمله ذکر مى شود.» مفعول « به » فاعل « برخی از أفعال علاوه بر  

  .واقع می شود آن بر کار اعل می آید وف از پس معمولاً عربی زبان در که است اسمی» مفعول « 

                   قرار دهیم » فعل « را در برابر » چه چیزی را « و » چه کسی را « می توانیم سؤال » مفعول « برای تعیین 
  جمله است. » مفعول « دست می آید معمولاً و جوابی که ب

            و پاسخی داده نمی شود؛        » چه چیزی را برگشتند؟ « ، » چه کسی را برگشتند؟ « در عبارت اوّل می پرسیم 
  نیازی نیست. » مفعول « لذا در این جمله به 

                   می شود؛  و پاسخ داده» ؟ می بخشدچه چیزی را « ، » ؟ می بخشدچه کسی را « و در عبارت دوم می پرسیم 
  جمله است. » مفعول « ، » گناهان « لذا  کلمۀ »  گناهان را« 

آن فعل است كه معمولاً قبل از فاعل » مفعول « بیاید اين ضميـر » ، هُما ...  هُ « اگر به دنبال فعلی ضمیر متصل  نکته:
  د تو را در ورزشگاه مشاهده کرد.استا» الْمَلعَبِ. فِـي اذُ الأْسْت شاهَدَکَ « در عبارتِ » کَ « می آید؛ مانند ضمیر

   مَيِّـز الجُملةَ الّتي ليَْـسَتْ فِعليّةً: ـ٩٠

لُ أ )            إنَّ لسِانَ القِطِّ سِلاحٌ طِبّيٌّ دائمٌ.    ب)  .  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلَی الْبَحرِ  ظَلامَ  الْمُضيئَةُ  الأْسْماكُ  تحَُوِّ

  . الْمُحيطِ  أعَماقِ  فِـي مائيَّةٌ  أحَياءٌ  تعَيشُ  د )          تسَْتَطيعُ البومَةُ أنْ تدُيرَ رَأسَها دائرةًَ كامِلَةً. ج ) 
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   أكثَْـر:» الجُملةُ الفعليّةُ «  العِبارة الّتي جاءَت فيها مَيِّـزـ ٩١

  ﴾تفََرَّقوا  لا وَ  جَميعاً  اللهِ  بِحَبْلِ  اعْتَصِموا أ ) ﴿ وَ 

ةُ  ب) الَْمَرافِقُ  ولَةُ. تَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ   الدَّ

            ذَهَبَتْ سُمَيَّةُ إلـى مُديرةَِ المدَرسَِةِ، وَ أخْبَـرتَهْا بِما شاهَدَتْ.ج ) 

مَكِ  مَطَرُ  « يَحْدُثُ سَنَويّاً  د )   .الْوُسطَی فِـي أمَِريکَا الْهُندوراس فِـي جُمهوريَّةِ  » السَّ

  می تواند یک فعل شناخت داشته باشیم و هر فعلیهمانگونه بیان شد برای تعیین جملۀ فعلیه باید نسبت به 

  یک فعل وجود دارد،» ب « دو فعل وجود دارد، اعْتَصِموا و لاتفََرَّقوا، در گزینۀ » أ « جمله فعلیه باشد. در گزینۀ 

  یک فعل وجود دارد،» د « در گزینۀ  أخْبَـرتَْ و شاهَدَتْ،، ذَهَبَتْ سه فعل وجود دارد، » ج « ، در گزینۀ تَمتَلِکُ 

 است.» ج « ، بنابر این گزینۀ صحیح گزینۀ يَحْدُثُ 

  عَيِّـن الخَطأَ فِـي تعَييـنِ الفاعلِ: ـ ٩٢
  (فاعل: اللّه)  .أ ) عَلَّمَ اللّهُ الأسْماءَ كُلَّها

يِّئَةُ)لا  ب) يِّئَةُ. (فاعل: السَّ   تسَْتَوي الحَسَنَةُ وَ لا السَّ

جَرةَُ)                جَرةَُ مِنْ حَبَّةٍ صَغيـرةٍَ. (فاعل: الشَّ   ج ) تنَْمُو الشَّ

           ) الحِرباءُ (فاعل: تسَْتَطيعُ الحِرباءُ إدارةََ عَيْنَها فِـي اتجّاهاتٍ مُختلِفةٍ. د ) 

 ...........................................................................................................................  
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  عَيِّـن الخَطأَ فِـي تعَييـنِ المفَعول: ـ ٩٣
  أ ) ﴿ وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً ﴾ (مفعول: أحََداً)

  هَيْـنِ)إِلَ  ﴾ (مفعول: نِ  ْـنَيـاثْ  هَيْـنِ وَ قَالَ اللَّهُ لاَتتََّخِذُواْ إِلَ ﴿  ب)

ةُ  ج ) الَْمَرافِقُ  ولَة تَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ ولَة(. الدَّ   )مفعول: الدَّ

رُ الغُرابُ    (مفعول: الْحَيَواناتِ)  .الْخَطَرِ  عَنِ  تبَتَعِدَ  حَتَّی الْحَيَواناتِ  د ) يُحَذِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )۷۵ تجربی(سراسرى                                             » أخََذَتـني الغَفلة؟« ما هُوَ الفاعل فِـي ـ٩٤

                     هي المستتـرد )             ت          ج )                    ياءب)                   الغَفلة  أ ) 

  باشد که در جملۀ فوق این ضميـریکی از مواردی که مفعول می تواند بر فاعل مقدم شود این است که مفعول 

  علامت تأنیث و زمانی که فاعل اسم باشد » خَذَت أَ « در » ت « مفعول است و » یاء « اتفاق افتاده است و ضمیر 

 است.» أ « ضمیر مستتـر (پنهان) جایگاهی ندارد، لذا جواب سؤال گزینۀ 

  )٧٥(سراسری انسانی                                                          : مفعولاً» نا « ـ مَيِّـزْ ضَميـرَ ٩٥
  عَلَّمَنا أن لا نتََكلَّمَ بِغَيـر الحقّ. ب)        ةَ مَذمومَةً.                 تعََلَّمْنا أنََّ النَّميمَ أ ) 

دقِ.               عَلِمْنا أنَّ النَّجاةَ  ج )   عَلَّمْنا أن لا نظَْلُمَ أحََداً. د )         فِـي الصِّ

  اگر به فعلهای گزینه های مزبور نگاه کنیم می بینیم که همۀ آنها فعل ماضی است، یک قاعده ای در اتصال 

   ، و  حرف ساکنی باشد آن ضمیر فاعل» نا « به فعل ماضی هست و آن اینکه اگر قبل از ضمیر » نا « ضمیر 

  در گزینـۀ » نا « ضمیر  رف متحرک باشد آن ضمیر مفعول می باشد. بنابر اینح» نا « قبل از ضمیر چنانچه 

  عَلَّمَنا ) مفعول جمله است.دوم ( 
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 حال به اين عبارتها توجه كنيد: 
فَرِ.  وارَجَعُ  المسُافِرونَ «  مسافران از سفر برگشتند. » مِنَ السَّ

نوبَ.  يَغْفِرُ  اللّٰهُ «    خداوند گناهان را می بخشد. » الذُّ

  عبارتهای مزبور با چه نوع کلمه ای شـروع شده است؟  

شـروع شده است. » اللّه « و » المسافرون « یعنی کلمات » اسم « همانگونه ملاحظه نموده اید عبارتهای مزبور با 

  می گویند. » جملۀ اسميّه « شروع شده باشد » اسِم « در زبان عربی به جمله ای که با

  » مبتدأ و خبـر « دارای دو رکن است: » جملۀ اسميّه« 
  » ؛ر داده شودـآيد تا راجع به آن خب یم هكه معمولاً در اول جمل یاسم »مبتدأ  

 جملۀ دوم. در»  اللّٰهُ « در جملۀ اول و » المسُافرونَ «  مانند
  ؛ كنند یمبتدا را كامل م یآيند و با توضيح دادن معنا یكه معمولاً پس از مبتدا م یكلمه يا كلمات »خبـر « و

در جملۀ دوم.»  يَغْفِرُ « در جملۀ اول و »  وارَجَعُ « مانند 

  »اند فارسی زبان دستور در»  گزاره و نهاد«  همان تقريباً » خبـر  و مبتدأ.  

در جمله های اسمیّه فاعل به حساب نمی آیند با وجود اینکه »  اللّٰهُ « و » المسُافرونَ « چرا کلمات                     

  و انجام دهندۀ کار هستند؟ پاسخ داده می شوند» چه کسی را « در برابر سؤال 

فعل بیایند؛  ر می گیرند این است که به دنبالیکی از شروط اسمهایی که در موقعیت فاعل قرا                    

لذا اگر اسمی قبل از فعل بیاید، با وجود داشتـن ویژگیهای فاعل، فاعل محسوب نمی گردد.   

  » ِمی تواند یک جملۀ فعلیّه باشد؛ مانند عبارتهای مزبور؛ مبتدأ » خبـر 
فَرِ. مِنَ  وارَجَعُ  المسُافِرونَ « یعنی عبارت  نوبَ.  يَغْفِرُ  اللّٰهُ « و عبارت » السَّ جمله ها  که هر یک از» الذُّ

  به تنهایی دو عبارت محسوب می شوند: 

  وا + ... ) ، ( اللّٰهُ + يَغْفِرُ + ... )رَجَعُ +  المسُافِرونَ ـ جملۀ اسمیه ( مبتدأ + خبـر + ... ): ( ١

  + ... ) وا + ... ) ، ( يَغْفِرُ رَجَعُ . ): ( ـ جملۀ فعلیه ( فعـل + ..٢

مفعول، اسم إشاره بیاید، اسم إشاره در محل إعرابی آنها  و فاعل همچنین و خبـر و مبتدااگر قبل از 
نَةِ  في مَرَّتيَـنِ  الظّاهِرةَُ  هذِهِ  تحَدُثُ قرار خواهد گرفت؛ مانند:    هذِهِ)فاعل:  أحَياناً. ( السَّ

 می آیدا می گیرند که به دنبال آنه الیه مضاف يا صفت مفعول، و فاعل همچنین و خبـر و مبتدا گاهی 
  :مثال شوند؛ می مضاف و موصوف خودشانو 
  »يَزْرَعُ الفَلاّحُ الْمُجِدُّ أشـجارَ الـتُّــــفّـاحِ. «  »                     صُدُورُ الأحـــــرارِ قُـبُورُ الأســـــرارِ. « 

  هـالي مضافٌ  مفعول صفت اعلـفـ فـعل                            إلیه مضافٌ  خبـر اليه مضافٌ  مبتـدا  

  فن ترجمه 
  ( بـ + بن مضارع + شناسه ) ترجمه می شود؛ مانند: لتزامیبه صورت مضارع اِ » أنْ « فعل مضارع همراه با حرف 

  بيامرزد؟ را شما خدا که نداريد دوست آيا ﴾ مُ بُّونَ أنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُ حِ أَ لاَ تُ  ﴿ 

  :ست که با آمدن حرف توجه ضمّه ( ـــــُ ) ا ضارع إخباری معمولاً حرکت  ســـــرِ آن » أن « حرکت آخر م بر 
به حرکت فتحه ( ـَ ) تبدیل می شود؛ مانند: 

بشنود  كه (مضارع التـزامى): شنود                   أنْ يَسْمَعَ  می (مضارع إخبارى): يَسْمَعُ 

مى آيد را به صورت مصدری ترجمه کرد؛ مانند:            » أن « همچنین مى توان فعل مضارعى كه با حرف 

 .ن زبان عربی را دوست دارمـآموخت . =دوست دارم که زبان عربی را بیاموزم» العربيّةَ  اللُّغَةَ أحِبُّ أن أتعََلَّمَ « 
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1 

»38 «

  عَيِّـن الخَطأ عَنِ الكلَمِات التّي أشيـر إليْها بِخطّ: ـ ٩٦
  (مفعول)  .بِالْوَحدَةِ  الْقُرآنُ  نـا أ ) يَأمُْرُ 

﴾ (خَبَـر)                مْ فَرِحُونهِ بِمَا لَدَيْ  حِزبٍْ  لُّ كُب) ﴿ 

ماءِ. (مُبتدأ)           مِنَ  الْماءِ  نزُولِ  أنَواعِ  مِن نوَعٌ  ج ) الَثَّلجُ  السَّ

  سَـنَواتٍ طَويلَةً. (فـاعِل) النّـاسَ  الظّاهِرةَُ  هٰذِهِ  حَيَّـرتَْ  د )

........................................................................ ...................................................

...........................................................................................................................

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن الْمَحَلَّ ـ ٩٧
  ».جِسمَـها تحَُرِّكَ  أنَْ  دونَ  کامِلَةً  دائِرةًَ  رَأسَها تدُيرَ  مَةُ أنَْ البُو  تسَتَطيعُ « 

  الخَبَـر المبُتَدأ                 د ) أ ) الفـاعِل                ب ) المفَْعول                  ج )

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن الْمَحَلَّ ـ ٩٨
  ».الأْسماكِ  بَعضِ  أضَـواءِ  فِـي صُوَرٍ  الْتِقاطَ  الْغَوّاصُونَ  يَسْتَطيعُ « 

  الخَبَـر المبُتَدأ                 د ) أ ) الفـاعِل                ب ) المفَْعول                  ج )

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن الْمَحَلَّ ـ ٩٩
  » .انتَْبَهوا ماتوُا فَإذا نيـامٌ؛ لنّاسُ ا« 

فة الخَبَـر                 د ) أ ) الفـاعِل                  ب ) المبُتَدأ                  ج )   الصِّ

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

فَة فَـي العِبارَةِ التاليَةِ:  ـ١٠٠   ما هِيَ الصِّ
  »مُطَهِّراً.  سائِلاً تفُْرِزُ  بِغُدَدٍ  مَملوءٌ  الْقِطِّ  لسِانُ « 

  مُطَهِّراً  د )                    سائِلاً ج )                    ب ) مَملوءٌ                    أ ) الْقِطِّ 

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  )٧٣كنكور ریاضى ( العِبارَةِ التاليَةِ:  ما هُوَ الخَبَـرُ فِـيـ ١٠١

هادَةِ فَـي سَبيلِ اللّهِ « »: الأمّهاتُ المؤمناتُ يُعَلِّمْنَ أولادَهُنَّ حُبّ الشَّ

هادَةِ              أ ) المؤمنات        يُعَلِّمْنَ  د )            فَـي سَبيلِ اللّهِ   ج )      ب ) حُبّ الشَّ

  آن را بیان ویژگی» المؤمنات«مبتدأ است و کلمۀ » الأمهات«جمله مزبور با اسم شروع شده است بنابر این کلمۀ 

  می دهد آن خبـر در بارۀ»  يعَُلِّمْنَ  «اسـت و در ادامـه جملۀ فعلیۀ »  الأمـهات «می کند، که صـفت برای کلمۀ 

   است.» د « لذا جواب صحیح گزینۀ 
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    1     

»39 «

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن المَْحَلَّ ـ ١٠٢
  ».الْعالَمِ  سُکّانِ  خُمْسُ  الَْمُسلِمونَ « 

فة الخَبَـر                 د ) أ ) الفـاعِل                  ب ) المبُتَدأ                  ج )   الصِّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن المَْحَلَّ ـ ١٠٣
  »دائِمٌ.  طِبّيٌّ  سِلاحٌ  الْقِطِّ  لسِانَ  إنَّ « 

فة        ج )            ب ) خَبَـر             أ ) الفـاعِل               مُضافٌ إليْه د )           الصِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٩٢(سراسری فنی و حرفه ای                                                      :الاسمیّةعَيِّـن الجملةَ ـ ١٠٤
              مُمَرَّضَةٌ!اعِْطِفي عَلىَ المرَضىَ وَ أنَتِْ أ ) 

            ارِفَْعْ قيمَتك بِالتواضُعِ للآِخَرينَ! ب)

  أكَْمِلْ جُودَك بِبَذْلِ ما عِندَك!ج ) 

دقُ! د )            أفَْضَلُ الفَضائلِ الَّتي جَعَل اللّهُ لك هُوَ الصِّ

  فعل أمرند بنابر این سه »أكَْمِلْ » « ج « در گزینۀ و  »ارِفَْعْ » « ب « ، در گزینۀ  » اعِْطِفي» « أ « در گزینۀ 

  جملۀ اسمیه » د « اسم است لذا جملۀ گزینۀ » أفَْضَلُ » « د « در گزینۀ جملۀ فعلیه هستند و مذکور گزینه 

  وع ـت به ناالبته در سؤال کنکور این عبارات بدون حرکت گذاری آمده است و ما باید از ساختار عبار است. 

   ببـریم. کلمات پی

حيحَةِ  عَيِّـن الجملةَ غَيـرَ ـ ١٠٥   حَسَب ما جاءَ بيَـنَ القَوسَيـنِ:  الصَّ
وءِ  وُجودِ  أ ) عَدَمُ    ( الظَّلام )             .الضَّ

         )    الْحِرباءالْماءِ. (  وَ  الْبَـرِّ  في يَعيشُ  طائِرٌ  ب)

  ( الَْفَرسَ ) .أقَدامِهِ  عَلَی واقِفاً  النَّومِ  عَلَی قادِرٌ حَيَوانٌ ج ) 

        اللَّيلِ. ( الْغُراب )    فـي يَخرُجُ  وَ  النَّهارِ  فـي ينَامُ  الْمَتـروکةِ  الأْماکِنِ  في يَسکُنُ  طائِرٌ  د )

.................................................................................................................... .......  

........................................................................................................................... 

حيحَةَ:  ـ١٠٦   ميِّز التـرجمةَ الصَّ
  » .واحِدٍ  وَقتٍ  اتِّجاهَيـنِ فِـي فِـي عَينَيْـها تدُيرَ  أنَْ  الْحِرباءُ  تسَتَطيعُ « 

                 پرست می تواند چشمانش را در یک زمان به دو سمت بچرخاند.أ ) آفتاب 

                 پرستِ با إراده، چشمانش را در یک زمان به دو سمت مى چرخاند.ب ) آفتاب 

                 پرست، با چرخاندن چشمانش در یک زمان دو سمت را إداره مى كند.آفتاب  ج )

                 پرستی که چشمانش را إداره می کند در یک زمان به دو سمت می چرخد.آفتاب  د )

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
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»40 «

) (الَبَْحثُ  » عَجائبُ خَلْقِ اللّهِ «                                         الْعِلميُّ

 قِ لْ خَ  جائبَ عَ  ومٍ يَ  لِّ ي كُـفِ  لماءُ العُ  فُ شِ كتَ يَ  ، وَ جيبةِ العَ  وَ  ريبةِ الغَ  خلوقاتِ المَ  نَ مِ  رَ ـثيالكَ ى ـعالَ تَ  ه وَ بحانَ سُ  هُ اللّ  قَ لَ خَ  دْ قَ لَ 

 رةَ ـالحي بُ بِّ سَ ها تُ لكنَّ وَ  نَ ـنيالسّ  نَ ـلاييمَ  أوْ  آلافٍ  ذُ نْ مُ  تْ ضَ رَ قَ انْ  وَ  تْ ماتَ  ديمةٍ قَ  خلوقاتٍ مَ  أوْ  ديدةٍ جَ  وقاتٍ خلُ مَ  نَ مِ  واءً سَ  هِ اللّ 

  .هِ اللّ  قِ لْ خَ  جائبِ عَ  حدُ أَ  طبيُّ القُ  بُّ . الدُّ لعلماءِ لِ 

 زاتٍ يِّ مَ ى بِمُ ـــــعالَ تَ  وَ  هُ بحانَ سُ  هُ اللّ  هُ قَ لَ خَ  ثُ يْ حَ  دِ رْ ـــــالبَ  لِ مُّ حَ  تَ لىَ ها عَ درتِ قُ بِ  شهورةِ المَ  واناتِ يَ الحَ  دُ حَ أَ  وَ هُ  طبيَّ القُ  بَّ الدَّ  إنَّ 

ــــبيكَ كلٍ شَ بِ  هِ بِ  ةِ حيطَ المُ  ةِ البيئَ  عَ مَ  فُ يَّ كَ تَ يَ  هُ لُ عَ جْ تَ  سَ رْ فَ  بيِّ طْ القُ  بِّ لدُّ لِ  إنَّ  ، إذْ رٍ ـ  ةَ قَ بَ طَ  كُ لِ يمَ ، وَ ميلٍ جَ  بيضَ أَ  ونٍ ميكاً ذو لَ واً 

   .صِ القارِ  دِ رْ ـالبَ  نَ مِ  ميهِ حْ تَ  هِ دِ لْ جَ  تَ حْ تَ  ميكةٍ سَ  ونٍ هُ دُ 

ــَّ بِ  عُ تَّ مَ تَ يَ  طبيَّ القُ  بَّ الدُّ  أنَّ  هِ اللّ  قِ لْ خَ  جائبِ عَ  نْ مِ  وَ  ــَ  ةِ حاس ــَ  نْ مِ  هُ نُ كِ تمُ  ةٍ ويَّ قَ  مٍّ ش ــَ فَ  رائحةِ  مِّ ش ، عيدةٍ بَ  ســافاتٍ مَ  نْ مِ  هِ تِ ريس

   .هُ سَ فْ نَ  يَ مِ حْ يَ لِ  مْ هِ رائحتِ لِ  مامٍ تِ اشْ  رَ وْ فَ  مْ هُ نْ عَ  دُ عِ بتَ يَ  وَ  نَ ـريبيالغَ  الأشخاصِ  رائحةِ  مامَ تِ اشْ  ستطيعُ كما يَ 

ــــتِ  الافْ لىَ عَ  درةَ القُ  طيهِ عْ تُ  ةً ويَّ قَ  بَ خالِ مَ  ناناً وَ سْ أَ  طبيُّ القُ  بُّ الدُّ  كُ لِ يمَ   يَ هِ  طبيِّ القُ  بِّ ى الدُّ ثَ نْ أُ  ةَ مَّ هِ مُ  ، إنَّ لٍ هْ سَ  لٍ كْ شَ بِ  راسِ ـ

ـــــىلَ إ فرةِ الحُ  رِ طْ قُ  قياسُ  لغُ بْ يَ  وَ  الأرضِ  حتَ تَ  العائلةُ  فيهِ  عيشَ تَ لِ  لٍ زِ نْ مَ  رُ فْ ها حَ واجباتِ  نْ ما مِ كَ مْ هُ عايتُ رِ  وَ  الأطفالِ  جابُ إنْ   ـ

  ريباً. قْ تَ  ينِ رَ ـتي مِ ـوالها حَ رُ فِ حْ تَ 

الَْمُعْجَمُ: 

نّ نانسْ الأَ     : دندانها ج السِّ
   : استشماممامَ تِ شْ الا 
   : شکار ، دریدنراسـتِ فْ الا 
  : خرس قطبی مادهطبيِّ القُ  بِّ ى الدُّ ثَ نْ أُ 

   : تربیت بچه هاالأطفال جابُ إنْ 
  : منقرض شدتْ ضَ رَ قَ انْ 

  سرمای گزنده: صِ القارِ  دِ رْ ـالبَ 
  : محیطةالبيئَ 
  : حس بویایی مّ ة شَ حاسَّ 

   : كندنرفْ حَ ال
   : چالهفرةحُ ال
   : از آنجايى كه ثُ يْ حَ 
   : پوستدلْ جِ ال
 : روغنهایی انبوهميكةُ سَّ ال ونُ هُ دُ ال

   ة: بوی شکارريسَ رائحة فَ 
   ة: مراقبتعايرِّ ال
   : خانوادهعائلةال
  : پوست ضخیمميكُ سَّ ال وُ رْ فَ ال

 مُرد: تْ ماتَ 
   : چنگالها ج المخِلَببَ خالِ المَ 
  : ویژگی هازاتيِّ مَ المُ 
  : از زمانذُ نْ مُ 
   : مأموریتةمَّ هِ المُ 
    : مى رسدلغُ بْ يَ 
  : سازگاری پیدا می کندفُ يَّ كَ تَ يَ 
  : بهره می بردعُ تَّ مَ تَ يَ 
  : حمایت می کند ميحْ یَ 

 :   اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ
حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
ديدَ. دَ رْ ـالبَ  لُ مَّ حَ تَ يَ  الَّتي واناتِ يَ الحَ   مِنَ طبيُّ القُ  بُّ الدُّ أ )      الشَّ

  . عيدةِ بَ ال ةِ سافالمَ  نْ مِ  هِ تِ ريسَ فَ  رائحةِ  مامَ تِ اشْ ب) لا يَسْتَطيعُ الدّبُّ 

بِّ   . صِ القارِ  دِ رْ ـالبَ  نَ مِ  ميهِ حْ تَ  هِ دِ لْ جَ  تَ حْ تَ  ميكةٍ سَ  ونٍ هُ دُ  ةُ قَ بَ طَ  ج ) للدُّ
فة و مضاف إليه): الإْعرابـيَّ للكلَِماتِ الّتي أشيـر إليْها بِخطّ  الْمَحَلَّ  عَيِّـنِ    (الفاعل، المفعول، المبتدأ، الخبـر، الصِّ

  . هِ اللّ  قِ لْ خَ  جائبِ عَ  حدُ أَ  طبيُّ القُ  بُّ الدُّ أ ) 

 .لٍ هْ سَ  لٍ كْ شَ بِ  راسِ ـتِ  الافْ لىَ عَ  درةَ القُ  طيهِ عْ تُ  ةً ويَّ قَ  بَ خالِ مَ  ناناً وَ سْ أَ  طبيُّ القُ  بُّ الدُّ  لكُ يمَ ب) 




